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 زنان

پیشخوان

برای قضــاوت در مورد نــوع مواجهــه زن ایرانی 
بــا تحریم هــا نباید در یــک دوره محــدود توقف کرد، 
بلکــه باید دید در پیشــینه این تاریخ و ایــن فرهنگ با 
همــه فرازوفرودهــا، جنگ هــا، انقلاب هــا، کودتاها و 
کشورگشــایی ها و هجوم ها زن ایرانــی دقیقا در کدام 

نقطه ایستاده و چه نقشی را ایفا کرده است.
بــدون توجــه به ایــن پیشــینه و یافتــن جایگاه و 
نقش پذیری دیــروز نمی توان قضاوت یــا درک دقیقی 
از امروز و فردای زن ایرانــی در مواجهه با رخدادهای 
موجــود و احتمالی داشــت. نگاهی به ایــن جایگاه و 
موقعیت گویای این واقعیت اســت کــه چه در زمانی 
که زنان مقدس شمرده می شــدند و از جنس خدایان 
بودند  و چه ادوار دیگر تاریخ نقش اصلی آنها در خانه 
تعریف شــده است. ضمن آنکه تقســیم بندی مهم تر، 
کاستی اســت که با توجه ساختار حکومت های مستقر 
همواره طبقه اشــراف و نجبا، اعم از زنان و مردان را از 

مردم جدا کرده است.
اگر من در این نوشــته از زنان و تحریم می نویســم، 

مراد زنانی هســتند که در بطن جامعــه ایرانی حضور 
دارند  و به دلیــل نقش های امروزشــان، عامل اصلی 
تاب آوری جامعه در مقابل ناملایمات و مشکلات امروز 

ایران هستند.
بدون تردیــد بــا نگاه تاریخی نســبت بــه جایگاه و 
نقش پذیــری زنان ایران، بیشــترین عامــل تاب آوری و 
پشتیبانی مردان در شرایط سخت زن ایرانی بوده است.

این نقش در رخداد بزرگ انقلاب اســلامی و جنگ 
تحمیلی هشت ســاله نیز کاملا مشهود است؛ آنجا که 
در میدان ژاله ســپر فرزندان و همسران و برادران خود 
شــدند و آنجا که فاطمه امینی ها در زندان های ساواک 
ســوختند و تاب آوردند و ایستادند و آنجا که همسران 
و پدران و برادران و فرزنــدان خود را راهی جبهه های 
جنــگ علیه دشــمن متجاوز کردند و در پشــت جبهه 

از نان ســفره خود زدند تا رزمندگانشان بدون پشتوانه 
نمانند.

زنــان ایران نمــاد بی بدیل تاب آوری هســتند و این 
نقــش با همــه تحولاتی کــه در حوزه زنــان صورت 
می گیرد، انکارشــدنی نیســت، چراکه او  کانون اصلی 
آرامــش و امنیت در خانواده اســت، چراکــه او عامل 

اصلی کاهش خشونت ها در خانواده و اجتماع است.
در شــرایط تحریم های ظالمانه نیــز این زنان اند که 
بیشترین فشــارها را متحمل می شــوند تا این امنیت و 

آرامش مختل نشود.
زن ایرانــی بــا اینکه در تلاش اســت تــا از حق 
دسترســی به فرصت های عادلانه برخوردار شــود، 
اما ملاحظه اصلی او کمک به جامعه و کشور برای 
عبور از این بزنگاه دشــوار است. او در جست و جوی 
فرصت های بیشتر نیز هست، چراکه در دنیای امروز 
بــه این باور رســیده که برای تحقق صلــح پایدار و 
پیشگیری از خشونت ها و تلطیف سیاست در جامعه 
جهانــی راهی جز اثرگذاری بیشــتر در این معادلات 

وجود ندارد.
او در تلاش اســت ســاختار خشن سیاســت را به 
روحیه تــاب آوری و رواداری و گفت وگــو پیوند بزند تا 

شاید از آلام و رنج های جامعه بشری بکاهد.
با این رویکرد من به آینده زنان ایران امیدوارم.

الگوریتم ها زیر ذره بین ششمین «بازخورد»
یتــــــم های  � لگــــور ا

شبکـــه های اجتــــماعی 
پنهانــی  قیدوبندهــای  و 
کــه ایــن الگوریتم هــا به 
خود  کاربران  دســت وپای 
می زننــد موضــوع پرونده 
اصلی شماره ششم مجله 
«بازخورد» اســت که در حوزه تخصصی ارتباطات 
منتشر می شود. در این پرونده می خوانید که چطور 
الگوریتم های پیچیده در شــبکه هایی مثل توییتر یا 

اینســتاگرام محتواهایی را که این شــبکه ها صلاح 
می دانند، به شــما نشان می دهند و عملا بخشی از 
جهان ذهنی تان را می ســازند؛ بدون اینکه شما در 
تعیین ویژگی های آن دخالت چندانی داشته باشید. 

در بخش نمونه کار بازخورد ششم، روش انتشار  �
اخبار فــوری روزنامــه پرس دموکــرات در جریان 
آتش ســوزی جنگل های کالیفرنیا قدم به قدم شرح 
داده شده است. سال گذشته، این روزنامه برای این 

کار جایزه پولیتزر بهترین اخبار فوری را برد.  
بازخورد گزارشــی در این شــماره منتشــر کرده  �

از نابرابری های جنســیتی در تحریریه رســانه های 

ایران با ایــن مضمون که زنان روزنامه نگار کشــور 
تلاش هــای زیادی در حرفه خــود انجام می دهند، 
اما در پرداخت دســتمزد و ارتقای رتبه ســازمانی 
مــورد بی مهری قرار می گیرنــد. مطلب دیگری نیز 
در بازخورد ششــم می توانید بخوانید درباره اینکه 
بعد از مرگ کاربران، چه اتفاقی برای حســاب های 
کاربری شــبکه های اجتماعی آنــان خواهد افتاد و 
اینکه بازماندگان باید با ارثیه ای از جنس فیس بوک 

و اینستاگرام چه کنند؟
شماره بهمن و اســفند این نشریه تخصصي در 

۱۲۰ صفحه و با قیمت ۱۵ هزارتوان منتشر شد.

امید به آینده  توصیه هایی برای پدر و مادران آماتور
چرا بابا شدی؟

اول از همــه بایــد خودتان را آمــاده کنید که  �
جواب مــردم را بدهید. همان طور کــه می دانید، 
ما ایرانیان همه مان دانشــمند و کارشناس هستیم 
و طبیعی اســت که دانشــمندان در مســائلی که 

بهشان مربوط نیست دخالت کنند.
مثــلا دوســتان و اطرافیان شــما (که همگی 
دانشــمند و کارشناســند) متوجه می شوند باردار 

هستید...
واکنش های دانشمندان ایرانی

- توی این وضعیت؟ چرا؟
- تو واقعا نمی فهمی دنیا داره به چه ســمتی 

میره؟
- تو خودت چه گلی به ســر دنیا زدی که حالا 

میخواید یکی پس بندازید؟
- می دونســتی ۹۶ درصد آدم های نخبه، دانا، 

باهوش، زیبا و باحال، اصلا بچه شون نمیشه؟
- هرکی بچه دار شه معلومه خیلی خودخواه 
و مغــرور و عســل (تولیــد زنبور) و آشــغاله. تو 
چطوری به دلیــل خودخواهی خودت یکی دیگه 

رو بدبخت کردی؟
- ارث و میراث گرفتی یا رانت رسیده؟

- می دونی با بچه دارشــدن به محیط زیســت 
ضربه می زنی؟

- داروین ثابــت کرده فقط شــامپانزه ها برای 
بچه دارشــدن برنامه ریــزی می کنند... شــما کی 

برنامه ریزی کردید؟
- کاش با این بحران آب، مردم به صرفه جویی 
اعتقاد داشتند. خاک توســر اسراف کننده ها... شما 

چی فکر می کنید؟
- چرا اجازه دادید کاپیتالیسم جهانی شماها را 
هم بخورد؟ تا شما مصرف گراترین موجود جهان 

را بازتولید کنید؟
- بدبخت ها می دانســتید با بچه دارشــدن به 

سیستم کمک می کنید؟
- تو فقط به من جواب بده چرا بابا شدی؟

- و...
باور کنید این ســؤال ها و ده ها ســؤال دیگر که 
به عقــل جن هم نمی رســد، به راحتــی به زبان 
اطرافیان شــما می رســد و شــما را با لگد مجبور 

می کنند در بحثشان شرکت کنید.
امضا: میدون و سوفیا (عشاق کارکشته)
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کارتون خواب

تجربه دیگران

در منطقــه صنعتــی قدیمی کیگالــی، پایتخت 
روآندا، مردی به نام علی عبدی که  به ســرعت راه 
خود را از میــان کوچه های پرپیچ وخــم باز می کند 
و  به سمت فروشــگاهش می رود، گاهی می ایستد 
تا با آشــناهایی که ســر راه می بیند، چاق ســلامتی 
کند. این بازرگان ســومالیایی  زبان محلی کینیارواندا
(Kinyarwanda) را روان صحبــت می کنــد و بــه 
راحتــی می توان او را با یک بومی روآندایی اشــتباه 
گرفت. هرچه باشــد، او دو دهه است که در پایتخت 
روآنــدا زندگــی می کنــد. می گوید: «گاهــی اوقات 
فرامــوش می کنم که من یک پناهنده هســتم. فقط 
وقتي یادم می آید که کارت شناســایی ام را می بینم. 
یا وقتی یک نفــر به من بگوید پناهنده هســتم». او 
۲۰ ســال پیش که جنــگ در ســومالی درگرفت، از 
موگادیشــو فرار کرد و در روآنــدا پناه گرفت. «وقتی 
من ســومالی را ترک کردم، ســردرگم بودم اما فقط 
به راهم ادامه دادم. بالاخره وقتی به روآندا رسیدم، 

دیگر جایی نرفتم».
او نیــز ماننــد بســیاری از پناهندگان تــازه وارد، 

نمی دانست از کجا باید 
می گوید:  کند.  شــروع 
اینجــا  بــه  «وقتــی 
مردمش  زبــان  آمدم، 
بــا  نمی دانســتم».  را 
همــه دســتپاچگی و 
سردرگمی، چون بسیار 
مســتقل و بــه خــود 
مطمئن بود، توانســت 

گلیم خود را از آب بکشد.
در شهر کیگالي، بخت و اقبالی دوچندان به علي 
روی آورد؛ علاوه بر آنکه محیطی را کشــف کرد که 
او را توانمند و اســتعداد کارآفریني او را شکوفا کرد، 
توانست در آنجا با موکاگاشــاگازا، یک زن روآندایی 

ملاقات کند که بعدها همسرش شد.
می گوید: «همســرم را دیدم و بــه یکدیگر کمک 
کردیم. او اهل این کشــور اســت، خیلــی چیزها به 
من یــاد داد و با کمک او مــن الان روی پای خودم 

ایستاده ام».
علی راه های کسب درآمد را یاد گرفت و از طریق 
شــورای توســعه روآندا (RDB) درخواست کارت 

شناسایی و مجوز کسب کرد.
او توضیح می دهد: «روآندا کشــوری اســت که 
صلــح در آن برقــرار اســت و مــردم تبعیض قائل 
نمی شــوند. من با اهالی قاطی شــدم و چون اجازه 
کار داشــتم تصمیم گرفتم کسب وکار کوچکی برای 

خودم راه بیندازم».
کارش را با فروش گوشی تلفن و کالاهای مختلف 

در شــهر شروع کرد و بعد از مدتی مغازه ای کوچک 
باز کرد کــه در آنجــا کالاهای اساســی مانند مواد 
غذایی بسته بندی شده و لوازم بهداشتی می فروخت. 
تعریــف می کند که همســرش، موکاگاشــاگازا بود 
که  بــه او کمك می کند تــا در محیط جدید راهش 
را پیدا کند و با زندگی در تبعید ســازگار شود. محل 
کســب وکار او طبق روال آن شهر در منطقه صنعتی 
قدیمی شهر قرار دارد که کامیون ها از تانزانیا، اوگاندا 
و کنیا کالا به آنجا حمل می کنند. این شــرایط عرضه 
پایدار کالا برای کســب وکار افراد را تضمین می کند و 
به نوبه خود به معنای درآمد بیشــتر است. علی که 
مجوز فعالیت تجاری دارد، بــه اداره مالیات روآندا 

هم مالیات می پردازد.
می گوید: «من مانند دیگر شــهروندان این کشور 
زندگی می کنــم. دولت به ما اجــازه می دهد اینجا 
زندگی و کار کنیم و شناســنامه هــم داریم، بنابراین 

مالیات هم پرداخت می کنیم».
روآنــدا که میزبــان بیــش از ۱۵۰ هــزار پناهنده 
است، با درپیش گرفتن رویکردی جامع و فراگیر برای 
محیطــی  پناهنــدگان، 
فرصت هایی  و  مناسب 
فراهم  پناهندگان  برای 
پناهندگانــی  می کنــد. 
مانند علی حق تجارت 
دارنــد و دسترســی به 
بهداشــتی  خدمــات 
بانکــداری و  بیمــه،  و 
با  پــرورش.  و  آموزش 
وجود بیش از ۱۲ هزار پناه جو که در شــهرهایی مانند 
کیگالی زندگی می کنند، این نوع امکانات زمینه ســاز 
ادغام آنها در جوامع شهری روآندا است. سختکوشی 
علی در ســال های گذشته به نفع او بوده است و او و 
همسرش توانســته اند پول خود را برای خرید زمین و 

ساختن خانه برای خانواده  پس انداز کنند.
می گویــد: «الان یــک خانه و یک مغــازه دارم و 
می توانم بچه هایم را به مدرســه برســانم». اضافه 
می کند که پناه جویان در اینجا مجبور نیستند فقط در 
اردوگاه ها زندگی کنند. «می دانم که پناهنده هستم، 
اما این را هم می دانم که می توانم مســتقل باشم و 
برای خودم کار کنم». او و همســرش تلاش می کنند 
تا بهتریــن زندگی را برای فرزندانشــان فراهم کنند. 
می گویــد: «می خواهم بچه هایــم تحصیلات خوبی 
داشته باشند تا با مشکلاتی مثل مشکلات من مواجه 
نشوند. باید مطمئن شوم که آنها درس می خوانند و 

زندگی خوبی خواهند داشت».
منبع: سایت کمیساریای عالی پناهندگان

(UNHCR) سازمان ملل متحد

جست وجوى امنیت، فرصت و عشق در روآندا
دستورالعمل سلطنتي 

تایم: خانواده سلطنتی بریتانیا دستورالعمل های  �
مبــارزه بــا حملات آنلاین را منتشــر کــرد. خانواده 
ســلطنتی بریتانیــا در حــال تلاش بــرای جلوگیری 
از گیرافتــادن عــروس جدید خانواده ســلطنتي در 
تله هــاي رســانه های اجتماعی اســت. ایــن هفته 
انتشــار مجموعه ای از راهنمایی های نحوه عملکرد 
در رســانه های اجتماعی به منظور کمک به حساب 
رسمي قصر کنزینگتون و حساب های سلطنتی انجام 
شده است تا آنان از گزند رفتارهاي سوءاستفاده گران 

آنلاین در امان بمانند.
مــگان مــرکل - دوشــس ساســکس - و کیت 
میدلتون - دوشــس کمبریج - در چند سال گذشته 
موردسوء اســتفاده آنلاین زیادي از طریق شبکه هاي 
اجتماعي قــرار گرفته اند. هیچ کدام از دوشــس ها، 
حســاب های شــخصی خود را در اختیار ندارند. این 
حســاب ها که میلیون ها دنبال کننده دارند، از طریق 
سیستم رسمی ســلطنتی به روزرســاني مي شوند و 
اخبــار و مطالــب از طریق افرادي حرفه اي منتشــر 
مي شــود. در ایــن راهنما چنیــن آمده اســت: «ما 
می خواهیم هر کســی که با کانال ها و رســانه های 
اجتماعی ما در ارتباط اســت  محبــت و احترام به 
دیگر اعضای رســانه های اجتماعی ما را نشان دهد 
و قوانین جدید را دنبال کند. هر گونه  اســپم، دروغ، 
رفتار ناخوشــایند، کلمات و جمــلات  توهین آمیز و 
تهدید از جمله مواردی که نشانه تبعیض بر اساس 
نژاد، جنس، مذهب، ملیت، ناتوانی، گرایش جنســی 
یا ســن باشد، ترویج نشــود و از انتشارش جلوگیري 
شــود. تیم ســلطنتی، حــق مخفی کــردن، حذف و 
مســدود کردن و گزارش دادن نظــرات کاربراني که 
از ایــن هنجارهای جدید پیــروي نمي کنند را بر خود 

واجب مي دانند». 
این اولین بار نیســت که کاخ ســلطنتي گام هایی 
برای محافظت از افراد سلطنتی برمي دارد تا جلوي 
حمــلات آنلاین دربــاره آنها گرفته شــود. هنگامی 
که شــاهزاده هری در ســال ۲۰۱۶ روابطش با مگان 
مارکل را علني کرد، در بیانیه اي رسمی اعلام کرد که 
مورد  سوء استفاده و آزار و اذیت آنلاین قرار گرفته و 

این شرایط نفرت برانگیز را تجربه کرده است. 

 پرنده آبی

 آذر منصوري  پوریا عالمى

سلام به فردا

معیشــتی  و  اقتصــادی  بحران هــای 
ایجادشــده در یک ســال اخیر کــه تأثیر 
اساســی بر همه زندگی انســان داشت، 
برخــی از تجربه گران یا مدیــران دوران 
جنــگ را به این ســمت رهنمون کرد که 
کوپنی شــدن بعضی از کالاهای اساسی می تواند از بخشی از بحران های اقتصادی 
در زندگی مردم جلوگیری کند. به عقب برگردیم و دوران جنگ و کمی پس از آن را 
مرور کنیم که شــرایط ناشی از کمبود درآمد ارزی کشور و بالطبع نقدینگی محدود 
از یک سو و تحریم های فراگیر از سوی دیگر، دولت جنگ را به سمت سهمیه بندی 

۱۰ کالای اساسی که پایه زندگی اقتصادی و معیشت مردم آن روزگار بودند، برد.
بــا وجود یکدســتی و توانمندی مدیریــت دولت، همراهی ارگان های رســمی 
حکومــت با قــوه اجرائیه، فوران پاکدســتی در عرصه مدیریت کشــور و مهم تر از 
همه، نبود دســتگاه های قدرتمند پولی و اقتصادی موازی و سامان داشتن گمرکات 
و صادرات و واردات کشــور، باز شاهد بودیم که در همان فرایند اشکالاتی به چشم 
می خورد؛ از جمله بازار فروش آزاد کوپن ها یا اشــکالاتی که در روند توزیع بعضی 

از کالاهای اساســی به چشم 
می خــورد. امــا دو نکتــه را 
نبایــد فراموش کرد؛ ســطح 
جمعیت  معیشتی  انتظارات 
کمتــر از نصف امــروز در آن 

روزگار و پررنگ بودن مناســبات اخلاقی در زندگی و دادوســتد مردم نسبت به این 
روزگاران. هرچنــد امروز نگرانی از بابت افزایش روزافزون قیمت برخی از کالاهای 
اساســی، هم مردم و هم مســئولان را نگران کرده است، اما با توجه به تفاوت های 
ایجادشــده در ایــن روزگار اعم از نابســامانی در گمــرکات و گذرگاه های مرزی که 
نقــش مهمی در حجم ورود غیرقانونی و قاچاق کالا دارد، زائل شــدن بســیاری از 
ارزش های اخلاقی و ســنتی در دادوســتدها (به یاد داریم که قبل از انقلاب و حتی 
دهه اول جمهوری اسلامی بســیاری از کسبه و پیشه وران کشور معتقد به مفهوم 
ارزشــمند «کاسب دوست خداست» بودند.) نشــان می دهد که به سختی می توان 
نظام سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها را حتی با روش های مدرن مدیریت کرد. در 
این چارچوب یادآوری دو اقدام در دولت احمدی نژاد در این راستا قابل تأمل است: 
۱- ســهمیه بندی دیجیتالی بنزین که ســال های بعد مشخص شد میزان کارت های 
صادرشده بســیار بیش از خودروها بود و دوم پرداخت یارانه هدفمند که همچون 
باتــلاق عمیقی پیشِ روی دولت قبل و دولت فعلی مانده اســت و بارها نهادهای 
رسمی و ذی ربط اعلام کردند که تعداد یارانه بگیران از جمعیت تثبیت شده مشمول 
یارانه بیشــتر است. حتما نگاه جدید برای سهمیه بندی بعضی از کالاها و بازگشت 
به دوران قدیم هرچند از ســر دلسوزی و شــاید به منظور پیشگیری از چالش های 
آینده باشــد و تصمیمی برای جلوگیری از این چالش ها، اما با توجه به تجربه های 
گذشــته و تغییر ساختار و بافتار نظام مدیریتی در هم ریخته و هم فسادآلود و تنزل 
بسیار ســنگین ارزش های اخلاقی-اجتماعی نخواهد توانست منظور قانون گذاران 
و تصمیم ســازان را عملی کند. به نظر می رســد کارگزاران ارشــد نظــام باید فکر 
اساســی کنند و این مدیریت منفعل بی برنامه پربحران را با اصلاح ســاختارها و در 
یک ضرب الاجل تصحیح کنند و بپذیرند که در شــرایط پربحرانِ مدیریت -که امروز 
به جرئــت می توان مدیریت کشــور را به عنوان یک ابرچالــش در نظر گرفت- باید 
با نگاه به مســائل اساســی از این بحران بیرون رفت. این مســائل اساسی بی شک 
در دنیای بین الملل و مناســبات منطقه ای جمهوری اســلامی نهفته است. کشور 
از بحران اقتصادی و معیشــتی مردم چه با ســهمیه بندی چــه بدون کوپن، بیرون 
نخواهد رفت تا مگر هم زیستی اقتصادی و پولی تثبیت شده در نظام بین الملل امروز 
را بپذیریم و در برابر معاهدات بین المللی پاسخگو باشیم. ما تا نتوانیم بازار متکی بر 
نفت خود را با جهان بین الملل همراه کنیم و از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی 
را به درون کشور نیاوریم، همه تصمیمات مقطعی پادزخم ها و پادزهرهای موقتی 

است که سر از کوچه های دیگر در می آورد. 

سهمیه بندي
سرپوشى بر بحران مدیریت

 روایت

 دور دنیا

شــهر تهران زمانــی چنارها 
و باغ       هــای فراوان داشــت. 
هم اکنــون شــما فقــط نام 
خیابــان «باغ سپهســالار» را 
می شنوید، ولی این باغ واقعا 
وجود داشــته است. همچنین در چیذر علاوه  بر باغ های فراوان، زمین های زراعتی 
نیز وجود داشــت و فرحزاد نیز کل توت تهران را تأمین می کرد، اما متأســفانه در 
گذشــته و در دوره های پیشین مدیریت شهری، شهردارانی پشت سرهم آمدند که 
باغ ها را از بین بردند و جای آن سیمان ریختند و آهن کاشتند. با توجه به آنچه در 
بالا گفته شد، سیر مهاجرت به سمت تهران نیز گسترده شده است و فاصله درکه 
تا اوین که زمانی پر از باغ بود، تبدیل به ساختمان شده و اندک باغ های باقی مانده 
در آن منطقــه نیز کاربری رســتوران پیدا کرده اند. درمقابل امــا بگذارید مثالی از 
کشــور چک بزنم. واتســلاو هاول، اولیــن رئیس جمهور بعــد از انقلاب چک، در 
برنامه های خود گفته بود که ابتدا باید به ســراغ آبادکردن روستاها برویم؛ سپس 
به ســراغ بخش ها بیاییم، بعد از آن شهرها را آباد کنیم و سپس مرکز شهرها را. 
ما اما معکوس عمل کرده  و 
همه را به تهران کشانده ایم، 
نتیجه اینکه روســتاها خالی 
و مهاجرت به ســمت تهران 
فراوان شد. هرساله پانزدهم 
اســفند را به درخت کاری اختصاص داده اند؛ آیینی که از دوران باستان نیز وجود 
داشته اســت. در نظر داشته باشــید که چنار های خیابان ولیعصر فعلی در سال 
۱۳۰۹ کاشته شده و قدمتی ۹۰ ساله دارند. اول باید گفت چطور شد که این چنارها 
از بیــن رفتند؟ حالا اما می آیند و نهال می کارند، اما آیا یکی از این نهال ها به عمر 
۴۰ ســال رسیده است؟ یک بار و در روز درخت کاری به یکی از مسئولان شهرداری 
گفتم همین نهال هایی که هم اکنون در حال کاشــتنش هستید، پس فردا که یکی 
بخواهد از جوی بپــرد، به آن برخورد کرده و نهال را از بین می برد. این درخت ها 
نگهداری و مواظبت می خواهند و باید پس از کاشــت نهال، مواظبت خوبی هم 
از این نهال ها صورت پذیرد. به هرروی همان طور که گفته شد، درخت کاری آیینی 
خوب و باستانی اســت و برای مؤثرشدن آن باید افراد متخصص نیز از نهال های 

کاشته شده مراقبت کنند. 

رئیس جمهور آمریکا در جریان کنفرانس «اقدام سیاسی محافظه کاران» که روز 
شــنبه برگزار شد و دو ساعت طول کشید، تا توانســت به هالیوود تاخت. سخنرانی 
ترامپ البته خیلی مســائل را شامل می شد و او در این میان به خیلی ها حمله کرد، 
اما دشــمنان قدیمی او در هالیوود و آکادمی اسکار در این میان جایگاه خاصی پیدا 
کردند. به گزارش ورایتی، ترامپ از تبعیض هالیوود علیه «مردم» انتقاد کرد. هنگامی 
کــه ترامپ در نشــنال هاربر، مریلند درباره ســفرش به عراق و دیــدار با ژنرال هایی 
صحبت می کرد که از نظر او «نقش های مرکزی» را برعهده داشــتند، داســتان یک 
گروهبان مسئول صف جمع و تمرین حرکات نظامی را تعریف کرد که قرار بود مشاور 
نظامی فیلمی شــود و به گفته ترامپ، کارش آن قدر خوب بوده که در نهایت برای 
بازی در فیلم از او دعوت شــده است. ترامپ گفت این سرباز باید برنده جایزه اسکار 
می شد، اما نشد. «علتش این است که هالیوود علیه مردم ما تبعیض قائل می شود».
ترامپ از این ســرباز نام نبرد، اما احتمالا منظورش لی ارمی، درجه دار مســئول 
تمرین نظامی و مشــاور فیلم «غلاف تمام فلزی» اســتنلی کوبریک بود که در سال 

۱۹۸۷ ساخته شد. ارمی در این فیلم بازی کرد و نامزد جایزه گلدن گلوب شد. 

به بهانه روز درخت کاری
از کاشت نهال چه حاصل؟

اعتراض ترامپ به تبعیض در هالیوود!

 کلود سر 

میدون و سوفیا

 عبداالله  ناصرى
 رضا یکرنگیان

 مدیر انتشارات خجسته


